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چکیده
مستفاد از ماده 234 قانون مدنی که مقرر داشته شرط نتیجه آن است که تحقق 
امری در خارج شرط شود، شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل می‌شود؛ بنابراین از نظر 
اکثریت حقوق‌دانان، به لحاظ تشــریفاتی بودن انعقاد و انحلال عقد نکاح و ضرورت 
تحقق شــرط نتیجه به نفس اشتراط، این دســته از اعمال حقوقی نمی‌توانند موضوع 
شــرط نتیجه قرار گیرند. با وجود این، برخی معتقدند که انعقاد و انحلال عقد نکاح 
با شــرط مذکور، مقدور بوده و بررسی‌های فقهی نیز گویای این امر است که انعقاد و 

انحلال عقد نکاح نمی‌تواند متعلق شرط نتیجه باشد.
 این پژوهش با روش توصیفی تحلیلــی، ضمن نقد برخی از ادبیات موجود، 
انعقاد و انحلال عقد نکاح با شرط نتیجه را با توجه به انواع مختلف عقد نکاح، سلسله 
طرق پیش‌بینی شده برای انحلال آن و احتجاج به مکانیسم تعلیق، با تفکیک بین شرط 
نتیجه معلق و انشای اعمال حقوقی یاد شده به صورت منجز، مورد امکان‌سنجی قرار 
داده و بــا ارائــه تحلیل‌های نوین، امکان انعقاد و انحلال عقد نکاح را با این شــرط، 

استنتاج می‌نماید. 
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درآمد
نگرشی کوتاه به ماده 234 قانون مدنی که مقرر داشته: »... شرط نتیجه آن است 
که تحقق امری در خارج شــرط شــود ...« و در نظر گرفتن ماده 236 همین قانون که 
اشــعار می‌دارد: »شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی 
نباشــد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شــود«، گویای این امر است که هدف از 

اندراج شرط نتیجه، ایجاد غایت امری با نیروی تراضی و در سایه عقد اصلی است.
به موجب ماده 190 قانون مدنی1 و لحاظ این‌که قصد انشای طرفین در حقیقت 
یک شرط به معنی حقیقی کلمه که فقط زمینه را برای پیدایش عقد فراهم کند نیست؛ 
بلکه عنصر سازنده عقد است که در مقایسه با شرایط دیگر و بر اساس اصل حاکمیت 
اراده در اعمال حقوقی، نقش ممتازی در تحقق عقد دارد )شــهیدی، 1388: 132( و 
همچنین لحاظ مواد 191 لغایت 194 همان قانون، می‌توان گفت، برای تشــکیل عقد، 
وجود شرایط اساسی برای صحت معاملات کافی بوده و رعایت تشریفات دیگر فاقد 
ضرورت اســت. این است که گفته شده، در نظام حقوقی ما عقد با تراضی واقع شده 
و نیاز به تشــریفات خاصی ندارد )کاتوزیــان، 1388 الف: 88(. به‌علاوه نظر اخیر که 
بــر مبنای اصل حاکمیت اراده ارائه گردیده )همان: 146(، ویژه عقود نبوده و از اصل 
حاکمیت اراده در اعمال حقوقی، افزون بر آزادی شــخص در انشــای عقد، انشــای 
ایقاع نیز اســتفاده می‌شــود )شهیدی، ۱۳۸۸: 57(؛ لذا انشــای ایقاع نیز جز در موارد 
اســتثنایی، نیاز به تشــریفات خاصی ندارد؛ بنابراین جز در موارد استثنائی و از جمله 
عقود عینی، انعقاد و انحلال عقد نکاح با لحاظ تشتت نظرات موجود و طبق اصول در 
تحقق ســایر اعمال حقوقی با شرط نتیجه تردید روا نیست؛ لیکن می‌دانیم که بررسی 
تحقق عقود عینی یا تشریفاتی با شرط یاد شده، موضوع تحقیق حاضر نیست؛ مع‌هذا 
موضوع تحقیق حاضر تحت عنوان انعقاد و انحلال عقد نکاح با شرط نتیجه، به لحاظ 
ضرورت رعایت تشــریفات یا عدم ضرورت آن، در معرض تضارب اندیشــه‌ها قرار 
گرفته و برخی از تحلیل‌های ارائه شده مشعر بر عدم امکان تشکیل عقد نکاح با شرط 
نتیجه، از اتقان لازم برخوردار نبوده و برخی از ادبیات موجود در خصوص عدم امکان 

1. »برای صحت هر معامله شــرایط ذیل اساســی اســت: 1- قصد طرفین و رضای آن‌ها؛ 2-اهلیت 
طرفین؛ 3- موضوع معین که مورد معامله باشد؛ 4- مشروعیت جهت معامله«.
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انحلال عقد نکاح با شرط یاد شده نیز، به واسطه انتقادات وارده، فاقد استغنای علمی 
کافی است. 

از این رو، در نوشــتار حاضر به منظور تحلیل نظریات موجود، توسعه ادبیات 
حقوقی کشــور در این زمینه و به ‌ویژه پاسخ به این پرسش که امکان انعقاد و انحلال 
عقد نکاح با شرط مزبور قابل تصور است یا خیر، سعی برآن است تا تشکیل و انحلال 

عقد نکاح با شرط نتیجه، به صورت علی‌حده مورد امکان‌سنجی قرار گیرد.
1. انعقاد عقد نکاح

در خصوص حکم وضعی انشــای عقد نکاح با شرط نتیجه، دو نظریه وجود 
دارد؛ لذا برای نیل به هدف تحقیق حاضر، اقوال مختلف را طی دو نظریه مستقل مورد 

مطالعه قرار می‌دهیم.
1-1. نظریه عدم امکان تشکیل عقد نکاح با شرط نتیجه

بررسی‌های به عمل آمده گویای این امر است که از نظر فقهای عظام، تشکیل 
عقــد نکاح صرفاً با صیغــه مخصوص و در حد مقدور با الفاظ عربی ممکن اســت 
)طوســی، 1428 الف: 430؛ محقق حلــی، 1415 الف: 499؛ علامه حلی، 1434: 88؛ 
شهید اول، 1392: 161 ؛ شهید ثانی، 1429 الف: 95؛ نجفی، بی‌تا الف: 141؛ طباطبایی 
یزدی، 1414: 632(. این قول از چنان شــهرتی برخوردار اســت که شــهید ثانی در 
مسالک نسبت به آن ادعای اجماع کرده است )شهید ثانی، ۱۴۲۹ الف: 96(؛ لذا در فقه 
پس از بررســی نظریه شروط به صورت قاعده مستقل و برای اولین بار توسط برخی 
از فقها )نراقی، 1408: 126؛ مراغی، 1417: 271(؛ صاحب مکاسب نخستین بار نظریه 
شروط را با ظرافت خاص و فراتر از قاعده توسعه داده، شروط صحیح را به صورت 
علی‌حده و منسجم احصاء نموده )انصاری، 1432: 11( و مشخصاً در خصوص امکان 
انشای عقد نکاح با شرط نتیجه اظهار داشته‌اند هرگاه مراد از اشتراط غایت، عقد نکاح 
با تحصیل اســباب شرعی باشد، به شــرط فعل باز خواهد گشت و لیکن اگر مراد از 
آن، تحقق نکاح به نفس اشتراط باشد، چون تحقق نکاح موقوف به سبب خاص بوده 
و جز به حکم شــرع با اسباب مربوط تشــکیل نمی‌شود، در قالب شرط نتیجه محقق 
نخواهد شد )انصاری، ۱۴۲۳: 59(. مضمون نظر فوق در برخی دیگر از تالیفات معتبر 
بعدی نیز دیده می‌شود )طباطبایی یزدی، 1429: 303؛ بجنوردی، 1430: 296؛ موسوی 
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خمینی، 1392: 227؛ سبحانی، 1414: 504(. 
در حقوق موضوعه نیز ماده 1062 قانون مدنی در خصوص نحوه تشکیل عقد 
نکاح مقرر می‌دارد: »نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت 
بر قصد ازدواج نماید« و اگرچه در مقرره مزبور تشــریفاتی برای انشــای عقد نکاح 
پیش‌بینی نشــده اســت؛ با این وصف، اکثریت حقوق‌دانان نکاح را عقدی تشریفاتی 
انگاشــته و در خصوص امکان انشای آن با شــرط نتیجه اظهار داشته‌اند: زوجیت با 
شرط نتیجه محقق نمی‌شــود؛ زیرا برای تحقق زوجیت، طبق ماده 1062 قانون مدنی 
ایجاب و قبول لفظی با الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید، ضروری است 
و بنابراین صــرف پیش‌بینی نکاح در ضمن عقد بدون تحقــق ایجاب و قبول لفظی 
مذکور در بالا، موجب تحقق رابطه زوجیت نمی‌شود. به دیگر سخن، مقنن به پیروی 
از فقــه امامیه، ایجاب و قبول را با اظهــار الفاظی که به صراحت قصد و اراده طرفین 
برای ازدواج را آشــکار و مبین نماید، لازم دانسته است )شهیدی، 1391: 82؛ جعفری 
لنگــرودی، 1388: 116؛ همو، 1386: 102؛ همــو، 1387: 285؛ محقق داماد، 1395: 
167؛ همو، 1390: 232(. نظر فوق از حیث نتیجه و لیکن بدون ارائه تحلیل، در برخی 
دیگر از منابع نیز دیده می‌شــود )عبده بروجردی، 1383: 77؛ افتخاری، 1382: 252؛ 

ره‌پیک، 1398: 170(. 
ملاحظه می‌شود که مبنای نظر اکثریت حقوق‌دانان مشعر بر عدم امکان تشکیل 
عقد نکاح در قالب شــرط نتیجه، همانا استفاده مقنن از واژه »صریحاً« در ماده 1062 
قانون مدنی است؛ بنابراین به نظر می‌رسد می‌توان گفت از آن‌جا که از نظر این گروه 
از حقوق‌دانــان، صرف توافق دو انشــای متقابل برای انعقاد عقــد نکاح کافی نبوده، 
بلکــه صراحت الفاظ نیز ضرورت دارد؛ لذا از نظر ایشــان، نکاح عقد رضایی محض 
محســوب نمی‌شود. از این رو، پرســش این است که آیا وجود واژه معنونه در مقرره 
مذکور، نکاح را از شمول عقود رضایی خارج نموده و با توجه به تشریفاتی بودن آن، 
امکان انشای آن در قالب شرط نتیجه وجود نخواهد داشت. به نظر می‌رسد پاسخ منفی 
است. در حقیقت، پذیرش این نظر با لحاظ ماده 340 قانون مدنی که مقرر داشته: »در 
ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد«؛ ملازمه با این دارد که 
بیع نیز از شــمول عقود رضایی خارج شــده و امکان تشکیل آن با شرط نتیجه وجود 
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نداشــته باشــد؛ در حالی که با توجه به بدیهی بودن امکان تحقق بیع در قالب شرط 
نتیجه، هیچ کس این امر را نمی‌پذیرد؛ بنابراین باید قائل بر این بود که صرف استعمال 
واژه »صریحاً« در ماده 1062 قانون مدنی، با تشریفاتی بودن عقد نکاح ملازمه نداشته 
و اصل نیز، بر رضایی بودن عقود اســت؛ بنابراین با احتجاج به صرف استفاده از واژه 
»صریحاً« در این مقرره، نمی‌توان نســبت به عدم قابلیت تشکیل نکاح در قالب شرط 

مورد بحث اظهار نظر کرد.
2-1. نظریه امکان تشکیل عقد نکاح با شرط نتیجه

در این قســمت سعی بر آن است تا نخست پیشینه نظریه بررسی و سپس طی 
مبحثی مســتقل، تحلیل نوین نگارندگان ارائه و به اشــکالات احتمالی نیز پاسخ داده 
شود. باید افزود همان‌طور که در مبحث قبلی گذشت، از نظر فقها امکان تشکیل عقد 
نکاح با شــرط نتیجه وجود ندارد؛ از این رو در مبحث آتی، صرفاً پیشینه موجود که 

همانا نظر برخی از علمای حقوق است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-2-1. پیشینه نظریه

بــه موجب ماده 1062 قانون مدنی: »نکاح واقع می‌شــود به ایجاب و قبول به 
الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید«. ماده 1066 این قانون نیز مقرر داشته: 
»هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشــند عقد به اشــاره از طرف لال نیز واقع 

می‌شود مشروط بر این‌که به طور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد«.
ملاحظه می‌شـود از نظر قانون مدنی برای تشکیل عقد نکاح، تشریفات خاصی 
وجــود ندارد و لذا پــاره‌ای از حقوق‌دانان، نکاح را عقدی رضایی دانســته و اظهار 
داشته‌اند هـــمین که زن و مردی قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک داشتـــه و 
اراده خود را به طور صـــریح بیان کنـــند، از توافـق آن‌ها عقد نکاح به وجود می‌آید 
و اگرچه به لحاظ دشوار بودن اثبات نکاح، تشریفات ثبت آن ضرورت دارد، عـــدم 
رعایت تشریفات یاد شده، تنـها ضمانت اجرای کیفری دارد و به درستـی عقد خللی 
وارد نمی‌ســازد )کاتوزیان، 1388 ب: 33؛ امـــامی، 1374: 268؛ صفـــایی و امامی، 
1393: 52(. این است که در خصـــوص امکان انعقاد نکـــاح با شـرط نتـیجه اظهار 
داشــته‌اند در موردی که نکاح یکی از دو طرف قرارداد با شخص ثالث به طور نتیجه 
شرط شود، حداکثر این است که نتیجه در حکم پیشنهاد به او باشد و با قبول شخص 
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ثالث نکاح واقع شود. این فرض را نباید با شرط نکاح بـــین دو طـرف قرارداد قیاس 
کرد؛ زیـــرا در فرض اخیر، نتیجه مطلوب با تراضـــی زن و شوهر واقع می‌شـود و 
به هیـچ مشـــکلی بر نمی‌خورد )کاتوزیان، 1387: 200(. طبق این نظر، تشکیل عقد 
نکـــاح در قالب شرط نتیجه در صورتی که با شخـص ثالـث باشد، در حکم ایـجاب 
است، اما تحـــقق عقد با شرط نتیجه در صورتی که زوجیـــن طرفین عقد مـشروط 

باشند پذیرفتـه است. 
یکی دیگر از نویســندگان در مورد اثر انحلال عقد مشــروط با فســخ یا اقاله 
نســبت به شــرط نتیجه اظهار داشته است هرگاه شــرط نتیجه حاصل شده باشد، به 
وسیله اقاله و فسخ معامله، آن نتیجه نیز فک خواهد شد؛ مگر این‌که بر هم زدن نتیجه 
حاصل از شــرط، احتیاج به تشریفات و شرایط خاص داشته باشد و برای قسم اخیر 
عقد نکاح را مثال زده و می‌افزاید هر گاه در فروش خانه زن به مردی شــرط شود که 
زن زوجه دائم مرد باشــد، به نفس معامله خانه، زوجیت بین آن دو حاصل می‌شــود، 
ولی اقاله معامله خانه یا فســخ آن موجب انحلال نکاح نخواهد شــد؛ زیرا نیازمند به 
تشریفات مخصوص است )امامی، 1390: 355(؛ طبق این نظر، تشکیل نکاح در قالب 

شرط نتیجه ممکن است. 
2-2-1. تحلیل نوین مبتنی بر مکانیسم تعلیق با پاسخ اشکالات

بــه موجب ماده 1119 قانـــون مدنی: »طرفین بعد از ازدواج می‌تـــوانند هر 
شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشـــد در ضمن عـــقد ازدواج یا عـقد 
لازم دیگر بنمایند مثل این‌که شرط شود هرگاه شـــوهر زن دیگـر بگیرد یا در مدت 
معیـــنی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن ســـوء قصد کند یا سوء 
رفـتاری نـــماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل 
در توکیل باشــد که پس از اثبات تحقق شــرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود 

را مطلقه سازد«.
قانون‌گذار با شناسایی تحقق وکالت در صورت از جمله تجدید فراش توسط 
شوهر و ترک انفاق، به صراحت شرط نتیجه معلق را پذیرفته است )علمی و دیگران، 
1402: 252(؛ این اســت که یکی از نویسندگان، بحث تعلیق در شروط ضمن عقد را 
بخشی از تعلیق در اعمال حقوقی دانسته )محقق داماد، ۱۳۹۵: 144( و ضمن مباحث 
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خویش در خصوص تبیین ماهیت وجه التزام، از شرط نتیجه معلق نیز صحبت نموده 
است )همان: 477(. حتی برخی شرط نتیجه معلق را طی مبحثی مستقل مورد بررسی 
قرار داده و اظهار داشــته‌اند شــرط نتیجه معلق مطابق قاعده صحیح بوده و دلیلی بر 

بطلان آن وجود ندارد )شهیدی، ۱۳۹۱: 77(. 
در مقــام تقویت این نظرات می‌توان گفت چنانچه شــرط نتیجه معلق ضمن 
عقدی وارد قصد مشــترک طرفین گردیده و در حکم وضعی آن از حیث این‌که انشاء 
به صورت معلق صحیح است یا خیر تردید حاصل شود، نظر به این‌که شرط به عنوان 
نهاد وابســته عقد، جزء عقد مشروط محسوب می‌شــود، مشمول اصل صحت عقود 
خواهد شد؛ از این رو، به نظر می‌رسد باید به صحت شرط نتیجه معلق که با مکانیسم 
حقوقی خود به نحو تعلیق در تاثیر انشاء می‌شود اظهار نظر کرد؛ لذا پرسش این است 
که بر فرض تشــریفاتی بودن نکاح، آیا می‌توان آن را در قالب شرط نتیجه و معلق به 
اجرای تشریفات مربوطه )صیغه مخصوص یا صراحت الفاظ( توسط وکیل و در موعد 
معهود انشــاء کرد و امکان انشای آن با شرط نتیجه، به نحوی که معلق‌علیه آن اجرای 

تشریفات یاد شده توسط وکیل و در موعدی مشخص باشد وجود دارد؟
در نگاه نخست ممکن اســت با نگرشی سطحی به فرض مساله گفته شود به 
موجب ماده 1068 قانون مدنی که مقرر داشــته: »تعلیق در عقد موجب بطلان است«، 
امکان تشکیل نکاح در قالب شرط نتیجه معلق وجود ندارد؛ لیکن به نظر می‌رسد باید 
ایــن توهم را از ذهن زدود؛ زیرا در موضوع مورد بحث، آن‌چه با جریان تعلیق همراه 
اســت، شرط نتیجه بوده که با اجرای تشریفات نکاح )از صیغه مخصوص مطابق نظر 
فقهای عظام و الفاظ صریح بر اســاس دیدگاه برخی از حقوق‌دانان( به صورت منجز، 
شــرط حاصل خواهد شد. به دیگر ســخن، آن‌چه در مقرره یاد شده به عنوان نکاح 
معلق نهی شده، انشــای خود عقد نکاح به صورت معلق است و چنان‌چه عقد نکاح 
با اجرای ایجاب و قبول به شرح مورد نظر کسانی که آن را عقدی تشریفاتی می‌دانند 
موضوع شرط نتیجه با مکانیسم تعلیق قرار گیرد، با توجه به عدم سرایت جریان تعلیق 
از شرط معلق به موضوع شرط مذکور که همانا تشکیل عقد نکاح است، چنین شرطی 

محمول بر صحت خواهد بود.
همان‌طور که علمای حقوق اظهار داشــته‌اند، ممکن اســت گفته شود در نهاد 
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تعلیق، معلق‌علیه باید امری محتمل الوقوع باشد )کاتوزیان، 1388 الف: 52؛ شهیدی، 
1388: 72( و از آن‌جــا که در مثال موصوف، اجرای تشــریفات منوط به اراده وکیل 
شده است، معلق‌علیه با توجه به ماهیت عقد وکالت، وابسته به اراده طرفین بوده و از 
این حیث با ســاختمان حقوقی نهاد تعلیق سازگار نمی‌باشد، اما می‌توان گفت راست 
اســت که وکیل به نیابت از موکل اقدام به اعمال وکالت نموده و در حقیقت انشــای 
تشریفات نکاح توســط نامبرده، به منزله انشای آن توسط موکل است؛ با این وصف 
قدر متیقن از اجرای مفاد نیابت در عقد وکالت، تاثیر اراده وکیل در حقوق موکل بوده 
و در موضوع بحث، تشــخیص وکیل در اعمال وکالــت، زمان اجرای نیابت، رعایت 
مصلحت و ...، اموری ذهنی و مستقل بوده و ارتباطی با اراده موکل ندارد و لذا به نظر 
می‌رســد صرف تاثیر اراده وکیل در حقوق موکل، نمی‌تواند ماهیت معلق‌علیه در مثال 
را از امری محتمل الحصول، به امری وابسته به اراده زوجین دگرگون نماید. به‌علاوه، 

مقتضای اصل نیز، عدم وابستگی معلق‌علیه به اراده زوجین است. 
2. انحلال نکاح

با توجه به انواع نکاح و متفاوت بودن اســباب انحــال آن به صراحت ماده 
1120 قانون مدنی که اشعار داشته: »عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در 
عقد انقطاع منحل می‌شــود«، به امکان سنجی انحلال عقد نکاح در قالب شرط نتیجه 
می‌پردازیــم. به‌رغم غفلت قانون‌گذار در این مقرره، نکاح منقطع با فســخ نیز مرتفع 
می‌شــود؛ لذا به فراخور نوشتار حاضر، این امر نیز مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در فقه 
صرفاً نظریه عدم امکان انشــای طلاق با شــرط نتیجه وجود دارد، که در مباحث آتی 

تبیین خواهد شد.
1-2. نکاح منقطع

در این قســمت بین انحلال نکاح موقت با فســخ و بذل مــدت باید قائل به 
تفکیک شد؛ لذا ابتدا به انحلال نکاح یاد شده در قالب شرط نتیجه با فسخ می‌پردازیم 

و سپس انحلال آن از طریق بذل مدت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1-1-2. تحلیل انحلال نکاح موقت با فسخ

بر خلاف ظاهر ماده 1120 قانون مدنی که مقرر داشــته: »عقد نکاح به فسخ یا 
بــه طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شــود« و ماده 1139 این قانون که 
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اشــعار داشته: »طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل 
آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود« و همان‌طور که گفته شده، نهاد فسخ در 
عقد موقت نیز می‌تواند مصداق داشــته باشد )جعفری لنگرودی، 1386: 237(. همین 
معنی از ماده 1152 قانون مدنی که مقرر داشته: »عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت 
و انقضای آن در نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر اســت ...«؛ چون مفهوم فســخ به 
عقد نکاح منقطع نیز عارض شــده است، به روشنی استنباط می‌شود. اساساً برخی از 
علما مقرره فوق را ناظر به نکاح منقطع دانســته و درج ترکیب )عده طلاق( را در آن 

زاید می‌دانند )کاتوزیان، 1396: 702(.
 پرســش این است که آیا فســخ نکاح منقطع می‌تواند متعلق شرط نتیجه قرار 
گیرد. در پاسخ می‌توان گفت از آن‌جا که انشای فسخ نکاح در زمره ایقاعات بوده و به 
هیچ تشریفاتی نیاز ندارد )کاتوزیان، 1388 ب: 254(، چنان‌چه مثلا در عقد بیع، فسخ 
نکاح موقت در قالب شــرط نتیجه حتی در صورتی که یکی از زوجین شخص ثالث 
باشــد، در قالب شرط نتیجه اندراج شــود؛ در این صورت نظر به این‌که برای انحلال 
نکاح منقطع از طریق فســخ آن، سبب خاصی پیش‌بینی نشده است، در تحقق انحلال 

نکاح یاد شده به کیفیت مورد نظر، تردید روا نیست.
2-1-2. تحلیل انحلال نکاح موقت با بذل مدت

بذل مدت را نباید نوعی طلاق شــمرد؛ زیرا نه فقط مقررات قانون ویژگی‌های 
زیادی به طلاق بخشیده است، از نظر ماهوی نیز بین احکام این دو تفاوت‌های آشکار 
و مهمی وجود دارد. طلاق ایقاعی اســت تشریفاتی که باید به صیغه مخصوص و در 
حضور دو مرد عادل انجام گیرد و جز در مورد طلاق های بائن، در زمان عده می‌توان 
از آن رجوع کرد، اما بذل مدت ایقاعی است که تنها به اراده شوهر واقع می‌شود و به 
تشــریفات دیگری نیاز ندارد )کاتوزیان، ۱۳۸۸ ب: 434؛ محقق داماد، 1395: 403(؛ 
این اســت که ماده 1139 قانون مدنی مقرر می‌دارد: »طلاق مخصوص عقد دائم است 
و زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شــوهر از زوجیت خارج می‌شود«؛ 
لذا پرســش این اســت که آیا بذل مدت در نکاح موقت به عنوان یک ایقاع، می‌تواند 

متعلق شرط نتیجه قرار گیرد. 
به نظر می‌رســد باید به پرسش فوق پاسخ مثبت داد. چنانچه مثلا در عقد بیع 
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انحلال نکاح موقت در قالب شــرط نتیجه حتی در صورتی که زوجه شــخص ثالث 
باشــد، اشــتراط شــود، نظر به این‌که برای انحلال نکاح موقت از طریق بذل مدت، 
تشریفات خاصی پیش‌بینی نشده است؛ لذا تحقق انحلال نکاح یاد شده در قالب شرط 

نتیجه با مانعی مواجه نخواهد شد.
2-2. نکاح دائم

در این قسمت باید بین انحلال نکاح دائـــم با فسـخ و طلاق قائل به تفصیل 
شد.

1-2-2. تحلیل انحلال نکاح دائم با فسخ
در خصوص ماهیت فسخ نکاح و قلمرو آن گفته شد که از حیث نحوه انشای 
فسخ، امتیازی برای نکاح منقطع و دائم نیست و به موجب مواد 1120 و 1139 قانون 
مدنی امکان فسخ نکاح دائم پیش‌بینی شده است؛ بنابراین به این پرسش که آیا انحلال 
نکاح دائم با فســخ می‌تواند موضوع شرط نتیجه قرار گیرد، باید پاسخ مثبت داد. ماده 
1132 قانون مدنی مقرر داشــته: »در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر 
اســت شرط نیســت«؛ از این رو چنان‌چه ضمن یک معامله، فسخ نکاح دائم با شرط 
نتیجه وارد قصد مشترک طرفین شود، در صورت وجود سایر شرایط حق فسخ، اعمال 

آن با لحاظ فوریت، در قالب شرط مورد بحث محقق خواهد شد. 
2-2-2. انحلال نکاح دائم با طلاق

در این‌که انحلال نکاح دائم از رهگذر عمل حقوقی تشریفاتی طلاق، می‌تواند 
متعلق شــرط نتیجه قرار گیرد، اختلاف نظر اســت. ذیل این قسمت به بررسی اقوال 
مختلف طــی دو نظریه می‌پردازیم و ضمن نظریه دوم متضمن نظریه امکان انشــای 

طلاق در قالب شرط نتیجه، دیدگاه نوین نگارندگان نیز تبیین می‌شود
الف. نظریه عدم امکان انشای طلاق در قالب شرط نتیجه

از نظر فقها، انشــای طلاق با صیغه مخصوص و نزد دو نفر شاهد عادل ممکن 
است )شیخ طوســی، 1428 ب: 6؛ محقق حلی، 1415 ب: 583؛ علامه حلی، 1434: 
347؛ شــهید اول، 1392: 179؛ شــهید ثانی، 1429 ب: 63؛ نجفی، بی‌تا ب: 56(؛ از 
این رو پس از بررسی نظریه ‌شروط به صورت قاعده مستقل و برای اولین بار توسط 
برخــی از فقها )نراقی، 1408: 126؛ مراغی، 1417: 271(؛ شــیخ اعظم نخســتین بار 
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نظریه شــروط را با ظرافت خاص و فراتر از قاعده توســعه داده، شروط صحیح را به 
صورت علی‌حده و منسجم احصاء نموده )انصاری، 1432: 11( و در خصوص امکان 
انشــای طلاق با شرط نتیجه اظهار داشته است طلاق به لحاظ موقوف بودن تحقق آن 
به اســباب خاص، نمی‌تواند موضوع شرط نتیجه قرار گیرد )همان: 60(. مضمون نظر 
فوق در برخی تالیفات معتبر بعدی نیز دیده می‌شــود )طباطبایی یزدی، 1429: 303؛ 
غــروی نائینی، 1373: 128؛ بجنوردی، 1430: 296؛ موســوی خمینی، 1392: 227؛ 

سبحانی، 1414: 504(. 
این نظر توسط اکثریت علمای حقوق نیز پذیرش و گفته شده است در مواردی 
که تحقق نتیجه مطلوب نیاز به سبب خاص دارد، اجرای شرط با مانع حقوقی مواجه 
می‌شــود و در حکم شرط نامشروع است؛ زیرا نتیجه‌ای را می‌خواهد که به تشریفات 
خاص نیاز دارد و تنها به تراضی ایجاد نمی‌شود )کاتوزیان، 1387: 201(. این نویسنده 
برای اموری که به ســبب خاص نیاز دارند، انحلال نکاح را مثال زده و افزوده اســت 
انحلال نکاح جز در مورد خاص فســخ که با اراده زن یا شــوهر انجام می‌پذیرد، نیاز 
به طلاق دارد که ایقاعی است تشــریفاتی؛ لذا نهاد شرط، شوهر را از رعایت شرایط 
و تشــریفات طلاق معاف نمی‌کند )همان: 138(؛ در حالی که دست کم انحلال نکاح 
منقطــع از رهگذر بذل مدت که نوعــی ایقاع بوده، تنها به اراده زوج نیاز داشــته و 

تشریفات خاصی ندارد؛ می‌تواند موضوع شرط نتیجه قرار گیرد.
یکی دیگر از علما اظهار داشته است طلاق بدون صیغه خاص واقع نمی‌شود؛ 
پس نمی‌تواند موضوع شــرط نتیجه قرار گیرد؛ زیرا سبب خاص وقوع طلاق، صیغه 
مخصوص است )جعفری لنگرودی، 1391: 209(، اما به نظر می‌رسد نحوه بیان ایشان 
طوری اســت که گویا حضور دو شــاهد عادل از اســباب طلاق نیست؛ در حالی که 
همین نویســنده در منبع دیگری، صیغه طلاق و حضور شهود را در زمره ارکان طلاق 
می‌داند )همو، 1386: 231(؛ لذا بهتر اســت گفته شود مولف در منبع پیشین در مقام 

بیان نبوده است.
از نظــر برخی دیگر از علما، برای تحقــق جدایی بین زوجین به عنوان نتیجه 
طلاق، اجرای صیغه طبق ماده 1134 به بعد قانون مدنی لازم اســت و لذا این جدایی 
به صورت شرط مندرج در ضمن عقد محقق نمی‌شود )شهیدی، 1391: 83(. با وجود 
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این، به نظر می‌رسد قطع نظر از این‌که طلاق می‌تواند متعلق شرط فعل از جمله شروط 
ضمن عقد قرار گیرد و در این خصوص تردید روا نیست؛ این مطلب از حیث این‌که 
صرفاً به ضرورت اجرای صیغه اشــاره کرده و به حضور عدلین تصریح نکرده است، 

محل تامل است.
از نظر برخی حقوق‌دانان، شــرط نتیجه در صورتی حاصل می‌شــود که کلیه 
شرایط لازم برای حصول آن حین انعقاد معامله اصلی وجود داشته باشد و در صورت 
نبود شــرایط، چنان‌که آن نتیجه موقوف به سبب خاصی باشد نتیجه حاصل نمی‌شود؛ 
مانند طلاق که باید بر اساس مواد 1134 و 1135 قانون مدنی به صیغه طلاق و منجز 
انشــاء شود )امامی، 1390: 345(. در مقابل می‌توان گفت اگرچه در خصوص اجرای 
صیغه مخصوص و حضور شهود، تردیدی وجود ندارد، اما منجز بودن طلاق یا معلق 
نبودن آن، شــرطی نیســت که بتوان گفت به علت ضرورت وجود تنجیز در انشــای 
طلاق، امکان تحقق آن با شــرط نتیجه مقدور نیست؛ زیرا نمی‌توان گفت که با شرط 
نتیجه منجز می‌توان طلاق را در قالب شــرط یاد شده انشاء کرد. وانگهی منجز بودن 
طلاق از اســباب خاص انشای آن نبوده، بلکه از شرایط صحت طلاق است و الا باید 

شرایط دیگری چون طهر غیر مواقعه را نیز به آن افزود. 
همچنین گفته شده، شرط نتیجه هنگامی معتبر است که نتیجه مورد نظر احتیاج 
به ســبب خاصی نداشته باشد و به محض اشتراط، در خارج محقق شود؛ در غیر این 
صورت، شــرط نتیجه باطل خواهد بود؛ مثلا کسی نمی‌تواند ضمن عقدی شرط کند 
که زوجه‌اش مطلقه باشــد؛ زیرا شرط ضمن عقد کافی برای تحقق طلاق نیست، بلکه 
برای طلاق تشریفات خاصی از جمله اجرای صیغه طلاق لازم است )صفایی، 1385: 

193؛ محقق داماد، 1390: 232(.
مضمون نظرات فوق از این حیث که به لحاظ ضرورت اجرای صیغه و حضور 
دو شاهد عادل، طلاق را نمی‌توان با شرط نتیجه محقق نمود، در برخی دیگر از منابع 
نیز )عبده بروجردی، 1383: 77؛ امامی، 1398: 203؛ قاســم‌زاده، 1389: 141؛ امینی، 

1401: 28؛ شیروی، 1396: 165؛ بهرامی احمدی، 1386: 189( دیده می‌شود.
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ب. نظریه امکان انشای طلاق در قالب شرط نتیجه
یکی از نویسندگان اشتراط مطلقه شدن زنی را به عنوان مثالی برای شرط نتیجه 
آورده )حائری شــاه‌باغ، 1387: 215( و افزوده است انشای شرط نتیجه به دو صورت 
تحقق آن به نفس اشتراط و نیز تحقق آن با اسباب قانونی ممکن است )همان: 217(. 
تدقیق و تدبر در اندیشــه‌های ایشــان و به ویژه ارائه مطلقه شدن زن به عنوان مثالی 
برای شرط نتیجه، به‌رغم این‌که برای حصول آن اسباب خاص ضرورت دارد و آوردن 
مطالب ذیل ماده 236 قانون مدنی،  گویای این امر اســت که مبنای نظر ایشان مفهوم 
مخالف مقرره یاد شــده است؛ لذا پرسش این است که آیا می‌توان با تمسک به مفهوم 

این مقرره، از امکان انشای طلاق با شرط نتیجه سخن گفت.
ممکن است با نگرشی سطحی به تعریف مفهوم مخالف متضمن این‌که، مفهوم 
آن چیزی است که در جمله به آن تصریح نشده و لیکن از آن فهمیده می‌شود )قمی، 
1363: 181؛ خراســانی، 1432: 217؛ خوئــی، 1410: 54؛ مظفر، 1386: 198(، گفته 
شود ماده 236 قانون مدنی دارای مفهوم مخالف بوده )باقری و دیگران، 1394: 177( 
و بنابراین پاســخ مثبت است، لیکن به نظر می‌رســد این استنباط صحیح نباشد؛ زیرا 
مفهوم ماده 236 قانون مدنی از نوع مفهوم وصف بوده و حجیت آن از نظر علما محل 
تردید جدی اســت )قمی، 1362: 181؛ خراسانی، 1434: 284(؛ به ویژه آن‌که مفهوم 
پیش‌گفته از مقرره فوق به ذهن متبادر نمی‌شــود؛ لذا باید گفت اساساً ماده 236 قانون 
مدنی تاکیدی بر ضرورت تحقق شــرط نتیجه به نفس اشتراط، به شرح مستنبط از آن 
قســمت از ماده 234 است که مقرر داشــته: »شرط نتیجه آن است که تحقق امری در 
خارج شرط شود«. در حقیقت قانون‌گذار با وضع ماده مرقوم، خواسته است آن دسته 
از اعمال حقوقی که برای تحقق به تشــریفات خاص نیاز دارند را از حوزه شرط یاد 

شده خارج کند. 
یکی دیگر از علما نیز، انشای طلاق را با شرط نتیجه در صورتی که با تشریفات 
قانونی محقق شــود صحیح پنداشته و در توجیه آورده است هر چند که چنین شرطی 
به شــرط فعل بر می‌گردد، لیکن نوعی شــرط نتیجه بوده و محمول بر صحت است 
)شهابی، 1390: 56(؛ در حالی که به نظر می‌رسد این شرط به شرط فعل بر نمی‌گردد، 
بلکه مصداقی مفروغ عنه از شرط فعل بوده و از قلمرو شرط نتیجه خروج موضوعی 
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دارد. 
پ. تحلیل نوین مبتنی بر مکانیسم تعلیق با پاسخ اشکالات

در مباحث قبلی دیدیم که امکان انشــای شــرط نتیجه به صورت معلق وجود 
داشــته و نیازی به تکرار مطالب نیست؛ لذا پرسش این است که آیا می‌توان طلاق را 
در قالب شرط نتیجه و معلق به اجرای تشریفات مربوطه )صیغه مخصوص و حضور 

دو شاهد مرد مشخص( در موعد معهود انشاء کرد؟
در بادی امر ممکن اســت با نگرشــی سطحی به فرض مســاله گفته شود، به 
موجب ماده 1135 قانون مدنی که مقرر داشــته: »طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق 
به شــرط باطل است«، امکان انشای طلاق در قالب شــرط نتیجه معلق وجود ندارد، 
لیکن به نظر می‌رسد باید این توهم را از ذهن زدود؛ زیرا در موضوع ما آن‌چه با جریان 
تعلیق همراه اســت، خود شرط نتیجه اســت که با اجرای تشریفات طلاق به صورت 
منجز، محقق خواهد شــد. به دیگر ســخن، آن‌چه در مقرره یاد شده به عنوان طلاق 
معلق نهی شــده، انشای خود طلاق به صورت معلق است؛ و لذا چنان‌چه خود طلاق 
با اجرای تشریفات مربوطه، موضوع شرط نتیجه با مکانیسم تعلیق قرار گیرد، با توجه 
به عدم ســرایت جریان تعلیق از شرط معلق به موضوع شرط مذکور که همانا انشای 

طلاق است، چنین شرطی محمول بر صحت خواهد بود.
هم‌چنین ممکن اســت گفته شود، همان‌طور که علمای حقوق اظهار داشته‌اند، 
در نهاد تعلیق، معلق‌علیه باید امری محتمل الوقوع باشــد )کاتوزیان، 1388 الف: 52؛ 
شــهیدی، 1388: 72( و از آن‌جا که در مثال موصــوف، اجرای صیغه طلاق منوط به 
اراده زوج شده است، معلق‌علیه وابسته به اراده نامبرده بوده و از این حیث با ساختمان 
حقوقی نهاد تعلیق ســازگار نمی‌باشد، لیکن این اشــکال با نگرشی کاملًا سطحی به 
فرض مسأله استوار بوده و حقیقت این است که در مثال عنوان شده، از جمله حضور 
شهود مشخص در موعد معهود، امری کاملا محتمل الوقوع بوده و صرف انشای صیغه 
طلاق توســط زوج، از جمله نظر به غیر قابل تفکیک بودن معلق‌علیه که همانا اجرای 
صیغه مخصوص در حضور شــهود مشخص اســت، نمی‌تواند معلق‌علیه را از امری 
محتمل الحصول، به امری وابسته به اراده زوج دگرگون نماید. مقتضای اصل نیز، عدم 

وابستگی معلق‌علیه به اراده زوج است. 
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برآمد
۱- در رضایــی بودن عقد نکاح تردید نیســت و از این رو انشــای نکاح که 
برای تحقق به سبب خاصی نیاز ندارد، در قالب شرط نتیجه ممکن است. حتی اگر با 
پیروی از برخی علما، تشکیل عقد نکاح را منوط به سبب خاص که مراد از آن در فقه، 
صیغه مخصوص و در حقوق موضوعه، الفاظ صریح است بدانیم، امکان تشکیل آن با 
تمسک به مکانیسم حقوقی تعلیق و تفکیک بین مرحله انشای شرط نتیجه به صورت 
معلــق با تحقق نکاح به صورت کاملا منجز وجود دارد و تحلیل حاضر با ملاحظات 

سنتی در خصوص نحوه انعقاد نکاح منافاتی ندارد.
۲- در پاسخ به این پرسش که آیا انحلال عقد نکاح با شرط نتیجه قابل تصور 
است، باید قائل به تفصیل شد. نکاح منقطع را می‌توان با فسخ و بذل مدت منحل کرد 
و از آن‌جا که انشای هر یک از مفاهیم فسخ و بذل مدت، نیاز به سبب خاصی ندارد، 
انحلال نکاح منقطع از رهگذر فســخ و بذل مدت، می‌تواند موضوع شرط نتیجه قرار 
گیرد. در خصوص انحلال نکاح دائم نیز باید دانســت؛ در امکان تحقق انحلال نکاح 
یاد شده با فسخ تردید روا نیست و در خصوص انحلال عقد نکاح با طلاق نیز می‌توان 
گفت اگر چه انشای طلاق به لحاظ وجود ضرورت اجرای صیغه مخصوص و حضور 
دو شــاهد مرد از یک سو و ضرورت تشکیل شرط نتیجه به نفس اشتراط با توجه به 
ماهیت شرط یاد شده از سوی دیگر، نمی‌تواند متعلق شرط نتیجه قرار گیرد و بنابراین، 
نظریه عدم امکان تحقق طلاق در قالب شرط نتیجه در حدود قلمرو خود از استغنای 
علمی کافی برخوردار اســت. با توجه به خلاقیت اراده که در نظام حقوقی ما جایگاه 
ویژه‌ای دارد، تحقق طلاق با شــرط نتیجه و معلق به اجرای تشریفات مربوطه )انشای 
صیغه مخصوص و حضور دو شاهد مرد مشخص( در موعد معهود، از طریق تفکیک 
بین مرحله انشای شرط نتیجه به صورت معلق با تحقق طلاق به صورت کاملًا منجز، 
دســت کم از حیث نظری قابل تصور بوده و این تحلیل، همان‌ســان که در خصوص 
تشکیل عقد نکاح با فرض تشــریفاتی بودن آن گفته شد، منافاتی با ملاحظات فقهی 

و قانونی ندارد. 
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* شــیروی، عبدالحســین )1396(، حقوق قراردادها: انعقاد، آثار و انحلال، چاپ 

نخست، تهران: سمت. 
* صفایی، سیدحســین و امامی، اسدالله )1393(، حقوق خانواده: نکاح و انحلال آن 

)فسخ و طلاق(، جلد نخست، چاپ سیزدهم، تهران: دانشگاه تهران.
* صفایی، سیدحسین )1385(، دوره مقدماتی حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، 

جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: میزان.
* عبده بروجردی، محمد )1383(، کلیات حقوق اســامی، چاپ نخســت، تهران: 

دانشگاه تهران.
* علمی کنک لو، ســجاد و غریبه، علی و صغیری، اســماعیل )1402(، »باز پژوهی 
نظریه غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه«، مجله حقوقی دادگستری، دوره 87، شماره 
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* قاسم‌زاده، سیدمرتضی )1389(، حقوق مدنی: اصول قرارداد ها و تعهدات، چاپ 

چهاردهم، تهران: دادگستر.
* کاتوزیان، ناصر )1396(، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ ســی و دوم، 

تهران: میزان.
* کاتوزیان، ناصر )1388 الف(، قواعد عمومی قراردادها، جلد نخست، چاپ هشتم، 

تهران: شرکت سهامی انتشار.
* کاتوزیان، ناصر )1387(، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، چاپ پنجم، تهران: 

شرکت سهامی انتشار.
* کاتوزیــان، ناصر )1388ب(، دوره حقوق مدنی- حقوق خانواده، جلد نخســت، 

چاپ نخست، تهران: شرکت سهامی انتشار. 
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* مظفر، محمدرضا )1386(، اصول فقه، جلد دوم، برگردان: محســن غرویان، چاپ 
ششم، قم: دارالفکر.

* محقق داماد، ســیدمصطفی )1390(، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق 
اسلامی، چاپ دوم، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

* محقق داماد، ســیدمصطفی )1395(، بررسی فقهی حقوق خانواده، چاپ هجدهم، 
تهران: مرکز نشر علوم اسلامی

ب. عربی
* موسوی خمینی، سیدروح‌الله )1392(، کتاب البیع، جلد پنجم، چاپ چهارم، تهران: 

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
* انصاری، مرتضی )1432ق( کتاب المکاســب، جلد ششــم، چاپ هجدهم، قم: 

مجمع الفکر الاسلامی.
* بجنوردی، سیدمحمدحســن )1430ق( القواعد الفقهیه، جلد سوم، چاپ چهارم، 

قم: دلیل ما.
* خراســانی، محمدکاظم )1434ق(، کفایه الاصول، جلد نخست، چاپ چهارم، قم: 

ظهور.
* خوئی، ســید ابوالقاســم )1410ق(، محاضرات فی اصول فقه، جلد پنجم، چاپ 

پنجم، قم: صدر
* ســبحانی، جعفر )1414ق(، المختار فی احکام الخیار، چاپ نخست، قم: موسسه 

الامام الصادق )ع(.
* مکی عاملی، شمس‌الدین محمد )شهید اول( )۱۳۹۲(، اللمعه الدمشقیه، چاپ سوم، 

قم: دارالفکر.
* جبعــی عاملی، زین‌الدین بن علی )1429ق - الف(، مســالک الافهام الی تنقیح 

شرائع الاسلام، جلد هفتم، چاپ چهارم، قم: موسسه المعارف الاسلامیه
* جبعی عاملی، زین‌الدین بن علی )1429ق - ب(، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع 

الاسلام، جلد نهم، چاپ چهارم، قم: موسسه المعارف الاسلامیه.
* طباطبایــی یزدی، ســیدمحمدکاظم )1414ق(، العروه الوثقــی، جلد دوم، چاپ 

نخست، قم: مهر.
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* طباطبایی یزدی، ســیدمحمدکاظم )1429ق(، حاشیه کتاب المکاسب، جلد سوم، 
چاپ دوم، قم: موسسه طیبه لاحیاء التراث

* طوســی، ابی‌جعفر )1428ق -الــف(، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد سوم، چاپ 
نخست، قم: موسسه النشر اسلامی.

* طوســی، ابی‌جعفر )1428ق -ب(، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد چهارم، چاپ 
نخست، قم: موسسه النشر اسلامی.

* علامه حلی، الحســن بن یوسف بن المطهر الاسدی )1434ق(، مختلف الشیعه فی 
احکام الشریعه، جلد هفتم، چاپ سوم، قم: موسسه النشر الاسلامی.

* غروی نائینی، محمدحسین )1373ق( منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، جلد دوم، 
تهران: مطبعه حیدری.

* قمی، ابوالقاسم )1363(، قوانین الاصول، چاپ نخست، تهران: علمیه اسلامیه.
* محقق حلی، ابوالقاســم نجم الدین جعفر بن الحســن )1415ق - الف(، شــرائع 

الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: استقلال.
* محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن )1415ق - ب(، شرائع الاسلام 

فی مسائل الحلال و الحرام، جلد سوم، چاپ چهارم، تهران: استقلال.
* مراغی، میرعبدالفتاح )1417ق(، العناوین الفقهیه، جلد دوم، چاپ دوم، قم: موسسه 

نشر الاسلامی.
* نجفی، محمدحســن )بی‌تا الف(، جواهر الکلام فی شــرح شرائع الاسلام، جلد 

بیست و نهم، بی‌جا، بی‌نا.
* نجفی، محمدحســن )بی‌تا ب(، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جلد سی 

و دوم، بی‌جا، بی‌نا.
* نراقی، احمد )1409ق(، عوائد الایام، چاپ دوم، قم: مکتبه بصیری.


